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۱- اصولا چرا در عصر ما جایگاه زن و مرد در حال تفیبر است يعني زنها میل دارند مرد شوند و مردها 
هم به سمت زن واري مي روند مثلاً اینکه چرا مردها از ازدواج مي گریزند و این دختران هستند که 
دربدر به جستجوي شوهر مي باشند و از مردها خواستگاري مي کنند و مردها هم تمایل دارند که از آنها 
خواستگاري شود و این مردهایند که شرایط ازدواج را تعیین مي کنند که يکي از شرایط مردان اینست که 
همسرشان شاغل و داراي درآمد باشد. و دیگر طرز آداب و پوشاك است که مردان به سمت آرایش و 
پوشش زنانه مي روند و زنان هم مردوار مي شوند. و نیز اینکه امروزه دختران بیشتر از پسران میل به 
تحصیلات عالیه دارند و پسران بیشتر به سوي امور هنري مي روند تا لطیف تر شوند. و نازکردن 
مردان و نازکشیدن زنان از پدیده هاي عجیب عصر ماست. و همچنین جلوه گري مردان و انفعال و بي 
تفاوتي زنان در این امر. و به طور كلي حرکت زنان به سوي فعالیت و فاعلیت و حرکت مردان هم به 
سوي مفعولیت در همه امور از جمله رابطه جنسي بیان ديگري از این واژگونسالاري رابطه آدم- حواني 
مي باشد. آیا به راستي چه خبر است؟ جامعه و تاریخ بسري و همچنین خانواده به چه عاقبتي در حرکت 
است و این از کجاست؟ 


۲- و براي تکمیل صورت مسنئله بهتر است بگونیم که چرا در عصر مدرن زنان به سوي عاشقیت مي 
روند و نفش عاشق را ایفا مي کنند و مردان هم به سوي معشوقیت در حرکتند که به نظر ما هسته 
مركزي کل اين واژگوني است. 


۳ به نظر ما این بدان دلیل است که زن امروز دیگر هیچ جاني در دل مرد براي خود نمي یابد و لذا 
تصمیم گرفته که با این تلاش جدید شاید بتواند يك بار دیگر محبوب مردي شود و در دلش اسکان گیرد. 
و یا به زبان ديگري زن ناکام و مطرود از دل مرد مشغول اثبات این ادعاست که اصلاً نيازي به مرد و 
دل او ندارد و لذا نيازي هم به حمایت و معیشت مرد ندارد و خودش مي تواند خود را از هر حیث تأمین 
کند و بلکه مرد را هم تأمین نماید. و این اساس رواني معضله فمینیزم است که به معناي مکتب اصالت و 
خودكفاني زن مي باشد. پس باید گفت این واژگوني در آن واحد هم به معناي آضرین تلاش زن براي 
محبوبیت در دل مرد است و هم در مرحله نهايي که بازهم ناکام شد. به معناي انتقام از مرد است. 


۴- پس باید گفت که این مکتب اصالت زن و ادعاي بي نيازي زن از مرد پیشاپیش در خود مرد رخ نموده 
و مرد بوده که از زن بي نیاز شده و با شاید هم تظاهر به بي نيازي نموده است و زن را از دلش بیرون 
انداخته است تا مسئولیت و ولایت زنش را نپذیرد و لذا به سوي هرزگي رفته است. که زن هم متعاقب 
این مرد دچار فمینیزم رواني شده که به تدریج در دهه هاي اخیر تبدیل به يك مکتب فلسفي گشته است. 
يعني فمینیزم در مرحله نخست به عنوان يك واقعه رواني در بشر رخ نموده و سپس تبیین و توجیه شده 
است. 


۵ و این مسئله شامل حال رابطه پدر و برادر نسبت به دختران و خواهران هم مي شود. يعني وقتي مرد 
خانه نسبت به زنش ولایت و مسئولیت و غیرت ندارد طبعاً نسبت به دختران خود هم ندارد و لذا يك نسل 
فاقد ولي و ولایت پا به عرصه جامعه نهاده است که در بدر به جستجوي دلي است که دوستش بدارد و 
به او اعتماد کند و از او حمایت نماید. يعني نسل بي خانمان و بي وطن و بي بنیاد پدید آمده است که 
اساس آن بي پناهي زن است زیرا خانمان و بنیاد و وطن هر زني آن دلي است که او را دوست مي دارد. 
و لذا اینن زن در بیسرون از خانه اي که در آن دلسي برایش نمي طید به جستجوي دل است و اینست راز 
سرگشتگي و هرزگي و نابودي زن فمینیست! 


۶ پس سوال اینست که چرا و چگونه زن از دل مرد رفته است و با مرد او را از دل خود رانده است 
يعنضي زن از دل شسوهرش و دختر از دل پدرش و خواهر از دل برادرش طرد گشته است؟ چه اتفاقي 
موجب این فاجعه عظیم گشته است که هر دو را هرزه و تباه و روسپي صفت ساخته است که البته این 
روسپي گري در مردان قرنهاست که رخ نموده ولي توجیه شده و يا کتمان گردیده و اصلاً مسنله اي 
زشت و فاجعه اي مرگبار تلقي نشده است زیرا فرهنگ و قلم و فلسفه در دست مردان بوده است و گوني 


مرد هر چه کند حق است و هرزگي و روسپي گري فقط مختص زن مي باشد همانطور که حجاب و عفت 
هم گوني امري زنانه است و ربطي به مرد ندارد. 


۷- ولي این امري بديهي و تجربي است که محبوبیست و معشوقیت و جاي گرفتن در دل کسي. امري 
ارادي و عمدي و فيزيکي نیست بلکه واقعه اي فوق ارادي و بلکه الهمي است. زیرا آدمي بر دل خود اراده 
اي ندارد و واقعاً مالك قلسوب. خداست همانطور که عشق امري الهي و ماوراي طبيعي و روحاني 
محسوب مي شود. پس باید سوال را اینگونه طرح نمود که: بشر مدرن چه گناه عظيمي مرتکب شده و یا 
چه ظلمي به دل خود کرده است که دلها جمله فاقد محبت و ولایت است و سنگ گردیده و بلکه مرده 
است. يعني زن چه کرده که از دل طرد شده است و مرد چه کرده که اینطور بدبخت و روسپي صفت و 
آواره شده است زیرا این يك واقعه متقابل است. 


۸- بي تردید آنچه که در عصر مارخ نموده برپاني قيامت هزار ساله ایست که نهان روابط خانوادگي و 
زناشوني را عیان کرده است و لذا بدنامي اش به پاي نسل جدید است حال آنکه نسل جدید پرده نفاق 
هزار ساله را دریده است و دیگر نمي خواهد و نمي تواند این آبروي دروغین عشق و عاطفه آدم و 
حواني را ادامه دهد. يعني قرنهاست که زن از دل مرد بیرون افتاده است و آنچه که در نهان حکومت مي 
کند همان فمینیزم و عداوت و انتقام بین زن و شوهر است که پیدایش فاحشه خانه ها در همه شهرهاي 
بزرگ جهان نشان آشکار از این بي خانماني و شقاوت است ولي در عصر ما شاهد از میبان رفتن ایین 
اماکن هستیم زیرا اکشر خانه ها قلمرو حاکمیت آشکار این شقاوت و فحشا مي باشد و گوني همه با این 
قيامت کنار آمده اند زیرا چاره اي دیگر نبوده است و این واقعه را عصر آزادي و برابري و بي رياني 
نامیده اند که زن و شوهر آشکارا براي همدیگر دلالي محبت مي کنند (جاكشي) همانطور که والدین براي 
فرزندان خود و خواهر و برادر نیز براي همدیگر. 


-٩‏ به نظر ماء آدمي به ميزاني که مسئولیت و ولایت كسي را گردن مي گیرد آنکس را در دل خود پناه 
مي دهد. و به عکس آن هم درست است بعني آدمي مسئولیت و ولایت كسي را پذیرا مسي شود که 
محبوبش باشد يعني مقیم دلش باشد. ولي توقعات و زیاده خواهي هاي معيشتي و رفاهي و تفريحي زن 
به تدریج در طول تاریخ بیشتر و شدیدتر شده است و کمر مرد را شکسته و بلکه دلش را هم شکسته و 
زن را از دلش بیرون انداخته است زیرا از حملش بر نمي آید. و این زیاده خواهي در عصر تكنولوژي 
هزار چندان شدیدتر شده است و لذا صبر و تحمل مرد را درهم شکسته است. و این شکست و شقاوت و 
بي مسنوليتي تحت عنوان آزادي و عشق و برابري زن و مرد توجیه و تقدیس شده است. يعني شعار 
عشق درست آنگاه که نابود شده. تمام جهان را به غوغا کشانیده و همه دعوي عشق مي کنند تا این بي 
عشقي و بي مسئوليتي را پنهان دارند و اين بزرگترین دروغ و رياي حاکم بر عصر ماست. 


.۰و آن روي دیگر سکه زیاده خواهي زن. شقاوت مرد و نگاه صرفاً جنسي مرد به زن است که زن 
را براي جبران این حقارت وادار مي کند تا بر قیمت و ارزش مادي خود بیفزاید و لذا مطالبات مادیش را 
در نزد مرد بالاتر مي برد تا از عزت نفس خود دفاع کرده باشد هرچند که این واكنشي جاهلانه و 
شيطاني است و لذا او را بیش از پیش حقیر و بي ارزش مي سازد و عملاً تبدیل به روسپي مي کند که 
بر خودش آشکارا نرخ مي نهد زیرا ارزشي معنوي و روحاني و حتي جمالي هم براي خودش در نزد 
مردش سراغ ندارد. 


۱- پس بايستي مسنله را بسیار ابتداني تر مورد تأمل قرار داد و آن اینکه اصلاً چرا و چگونه است که 
حتي یك ازدواج عاشقانه در اندك مدتي تبدیل به رابطه اي صرفاً پانین تنه اي و تجاري مي شود و رابطه 
قلبي قطع مي گردد و لذا امیال و توقعات مادي و جنسي مسلط مي شود و الي آخر. و این يعني همان 
تکرار فاجعه آدم - حواتي در ازل که عشق را به عداوت مي رساند و معنا را به مادیت و تفاهم را به 
جدل و اعتماد را به بدبيني و محبت را به شقاوت. 


۲- بي تردید جوهره اصلي و ابتداني عشق بین زن و مرد در زناشوني همان کشش و نباز جنسي- 
شهواني است و به ميزاني که از شدت و قوت اولیه اش کاسته مي شود همه آن ارزشهاي عاطفي هم رو 
به زوال مي رود و برزخ آغاز مي شود و از بطن هر احساس و ارزشي يك ضد احساس و ضد ارزش 
رخ مي نماید. ولي عدم معرفت طرفین از این حقیقت موجب بدبيني ها مي گردد. يعني آن احساس و اراده 
جاوید در آن رابطه شدید جنسي بناگاه مي میرد و طرفین را دچار اننواع بدگماني نسبت به یکدیگر مي 
سازد و هريك طرف مقابل را مقصر و خائن مي داند که گوني مکر و تظاهري در کار بوده است. و سپس 
تلاشهاي مذبوحانه جهت احياي مجدد آن وضعیت از دست رفته آغاز مسي شود که تماما به ناک‌امي 
مضاعف مي انجامد. 


۳ زن و مرد به جاي تفکر جدي و صمیمانه و مشترك درباره آنچه که رخ نموده دست به انواع 
ترفندهاي شيطاني مي زنند و بدبيني هاي شيطاني پدید مي آید و هريك به غار تنهاني خود باز مي گردد 
به همراه درياني از احساس ندامت در ازدواج! 


۴ اراده به جاودانه سازي و آن بهشت شهواني منشا همه شیطنت هاست. «و ابلیس گفت: آيامسي 
خواهید که در اين بهشت تبدیل به دو فرشته ابدي شوید؟ پس مرا پيروي کنید.» قرآن- 


چم مه 


۵- بهشت شهوت و لذت جنسي موجب مي شود که زن و مرد نقایص و زشتي هاي یکدیگر را نبینند و 
بلکه وارونه تصور کنند. ولي با از میسان رفتن این بهشست معرفتي همه محاسن و خوبيهاي یکدیگر را 
دسیسه مي پندارند و به ناگاه تبدیل به دو دشسمن ابدي مي شوند. «و به آن دو گفته شد که زین پس 
دشمنان یکدیگرید پس از بهشت من بیرون روید.» قرآن- 


۶- در فرهنگ سنت زناشوني» پس از افول بهشت جنسي. تلاش براي بچه دار شدن و رویکرد مجدد 
طرفین به نژادهاي خود. تنها راه ادامه زناشوني است و این همان راه حل ابليسي براي استمرار آن 
بهشست است يعني رویکرد به شجره (نژادپرستي) از پپس و پیش يعني فرزند و والدین! بچه پرستي و 
والدین پرستي و نژادپرستي و آباء و اجدادپرستي که به صورت گذشته پرستي و آینده پرستي آرماني 
خودنمايي مي کند. 


۷- افول شهوت جنسي و نیز روزمرگي دو عامل پیدایش جدال و عداوت و تجارت زناشوني است. زیرا 
هر امر هرچند زیبا و لذيذي به مرور زمان دچار سهویت مي شود و از محتوا تهي مي گردد مگر اینکه 
ارزش و معناي دگر و برتري رخ نماید که امري بر حق تر و ماندگارتر از شهوت و لذایذ جنسي باشد. 


۸- عدم احياي رابطه عقلي و قلبي و روحاني و الهي بین زن و مرد موجب سقوط این دو در پانین تنه 
و مادیت محض مي شود و تجارت و مکر و خیانت آغاز مي گردد. متأسفانه در اکشر زناشوني ها هیچ 
ارتباط بالاتنه اي پیدا نسي شود و لذا شهوت بارگي تبدیل به نژادپرستي مي شود زیرا نژاد محصول 
شهوت بارگي و رابطه جنسي است و مادیت تاريخي آن است. 


٩‏ در حقیقت استمرار خانواده در تاریخ تابه امروز عمدتاً بر مبناي نژادپرستي بوده است ولي در 
عصر جدید وضعيتي پدبد آمده است که آن نژادپرستي کهن را هم ناممکن ساخته است و معنویت و رابطه 
روحاني هم که پدید نیامده است و لذا خانواده بر آستانه نابودي قرار گرفته و رابطه آدم- حواني در حال 
انقراض است و فمینیزم ايدنولوژي این انهدام است. 


۰و اما آن عواملي که نژادپرستي کهن را ناممکن ساخته چیستند؟ این عوامل همانا برپا دارنده قیامت 
زناشوني هستند 


۱- در طي اعصار و قرون اکشر قربب به اتفاق ازدواجها پس از اندك مدتي به ندامت مي رسیدند ولي 
از ناچاري به نژادپرستي متوسل شده و بدین گونه به طرزي جبري ارکان خانواده فروپاشید و تابسه 
امروز ادامه يافته است. ولي امروزه راههاي خروج از این جبر زناشوني پیدا شده اند که عبارتند از: 


امکان اشستغال زن و استقلال معيئشتي او. امکان روابط آزاد جنسي براي زن. همچنین امکان فزاینده روابط 
آزاد و غیر متعهد جنسي براي مردان. پیدایش مراکزي که از بچه ها نگهداري مي کنند مثل مهد کودکها 
و پرورشگاهها» همچنین پیدایش تجارت جهاني سکس. از مان رفتن قبح طلاق و ازدواجهاي مجدد. از 
بین رفتن برخي ارزشها و تابوهاي کهن مثشل حجاب و عفت و بکارت و عصمت و وفاو... و از همه 
مهمتر پیدایش ارتباطات مدرن تكنولوژيكي براي همگان. 


۲- بنابراین باید گفت که عمر تاريخي خانواده و زناشوني و ارزشهاي کهن مربوط به این عرصه تماما 
بواسطه جبرها و ناچاریها بوده است و لذا کینه و عداوت و مکر و شیطنت و خیانت در اندرون پنهان 
خانواده ها در جریان بوده است که با عصر جدید و با پدیده هاي تكنولوژيکي. به انفجار رسیده و قیامت 
آدم- حواني برپا شده است که محور قیامت تمدن و جوامع و تاریخ بشري است. 


۳ به همین دلیل است که در سرلوحه مدرنیزم شعار آزادي قرار دارد که کل بشسریت از آن حمایت مي 
کند و تمدن غرب پرچم دار و باني آن است همانطور که باني و پرچم دار تكنولوژي هم هست زیرا همه 
دربهاي خروج از تعهدات جبري زناشوني با امکانات تكنولوژيكي گشوده شده است. و اینست که رابطه 
مستقيمي بین صنعتي شدن و فروپاشي خانواده وجود دارد يعنضي اخلاق صنعتي و ارزشها و پدیده هاي 
صنعتي و دولتهاي صنعتي پدید آورنده این گشایش ها هستند و آن جبرهاي کهن را شکسته اند که البته 
در این امر حقي بزرگ حضور دارد زیرا همانطور که در دین خدا جبر و اکراه نیست زناشوني هم اساس 
دیین است و لذا بالاخره جبرها را درهم شکسته است و دوزخ زناشوني را عیان نموده و به فعل آورده 
است و اینست معناي قیامت تاریخ! 


۴ همانطور که امروزه جز دین خالص و عاشقانه امکان بقا ندارد و هر شرك و نفاقي به سرعت درهم 
مي شکند زناشوني مشرکانه و منافقانه و زناني و اکراهي هم محکوم به نابودي شده است زیرا ازدواج و 
زنائسوني نخستین امر دین خدا و مهد پیدایش شریعت ها بوده است و آخرین پیامبر خدا هم ازدواج را 
سنت خود و نيمي از دین نامیده است. 


۵ اینست که امروزه دیگر به ندرت زني براي آبروداري ازدواج مي کند و به خاطر حرف مردم به 
زندگي نکبت بارش ادامه مي دهد زیرا آن آبسرو و حرفها دیگر از اعتبار افتاده است و این از خاصیت 
جامعه صنعتي و ارتباطات مدرن است . 

۶ و بندرت مردي فقط براي اینکه یسك ظرف تخلیه شهوت به طور آماده در خانه داشته باشد به 


زناشوني تن مي دهد و آنرا تحمل مي کند. زیرا روابط آزاد جنسي در همه جا فراهم است که ارزانتر هم 
هست. 


۷ و به ندرت زني فقط به خاطر داشتن يك سرپناه و شام شب تن به ازدواج و استمرار زناشوني مي 
دهد 


۸- و به ندرت زني فقط به خاطر آتبه و بازنشستگي ازدواج مي کند و ادامه ال مي دهد زیرا بیمه ها 
این کار را مي کنند و نيازي به شوهر نیست. 


۹- تمکین جنسي زن هم که از اساس زنائسوني و از وظایف ذاتسي زن در زندگیست در حال انقراض 
است زیرا زن دیگر مجبور به حفظ زناشوني اش نیست پس در این وظیفه هم اجباري نمي بیند و همین 
امر امروزه از علل محوري طلاق است. 

۰و بکارت هم که در همه فرهنگها يك امر واجب براي زن در ازدواج تلقي مي شد از اعتبار و ارزش 
افتاده است زیرا اولاً اصل ازدواج و استمرارش از آن اعتبار تاريخي ساقط شده است و انیا آزادي 
روابط جنسي نامشروع قبل از ازدواج تبدیل به امري جهاني شده و از ارکان آزادي محسوب مي شود و 
توقع بکارت به مثابه زیر پا نهادن يکي از اصول آزادي و حقوق برابري زن و مرد تلقي مي گردد. و ثالثاً 


در زماني که مي توان بايك بخیه سرپاني در مطب يك جراح يك زن روسپي را تبدیل به دختري باکره 
ساخت بکارت از معنا تهي مي شود و تبدیل به يك ضد ارزش مي گردد و نوعي توهین به حساب مي آید. 
و همه اینها از خواص زندگي صنعتي و ارتباطات تكنولوژيكي است که همه آداب و ارزشها و اعتبارات 
رياني و نمادین را منهدم مي کند و تنها چيزي که باقي مي ماند يك عشق الهي و ذاتي در عهد با وجدان 
خویش و با خداي خویش است که اگر آنهم نباشد نابودي بشر حتمي است در دین و دنیا! 


۱- به نظر مي رسد در این قيامت تكنولسوژيكي خانواده. ایسن زن است که بیشسترین آزادي و امکان 
انتخاب را یافته است و گوني که تكنولوژي همچون ناجي موعود زن از بطن تاریخ سر بر آورده است و 
لدا زن براستي پرستنده آن است. ولي در آن واحد این زن است که بیئشسترین تباهي و فلاکت را در بلند 
مدت متحمل مي شود. زیرا شروع این آزادي بسیار شیرین و عاقبنش بسیار تلخ است مشل هر آزادي 


۲ اراده به مردوار شدن براي زن بك اراده کهن و پنهان در تاریخ بوده است زیرا زن آنرا تنها راه 
نجات خود از اسارتها و جبرها دیده است ولي این آزادي و اراده فقط در عصر صنعت ممکن شدني بود و 
شد, 


۳ دوران موسوم به ماه عسل در زناشوني چون به پایان مي رسد و بهشست غریزه مي میرد این زن 
است که بسیار زودتر از مردش بخود مي آید که «چه كلاهي بزرگی بر سرش رفته است» زیرا مي بیند 
که دیگر از چشم و دل مردش افتاده است و فقط یك ظرف تخلیه شهوت محض براي مرد است آنهم 
هرگاه که مرد بخواهد. ندامت و مکر و خیانت زن زین پس آغاز مي شود زیرا هیچ راه خروجي نمي 
یابد. ولي مرد در طول تاریخ چنین بيچارگي و اسارتي نداشته است زیرا آزادي جنسي را براي خودش 
بطور مشروع و غیر مشروع فراهم مي آورده است تا بتواند براي هميشه براي خودش در نهان یسك 
بهشست جنسي فراهم آورد. ولسي زن چه؟ ولي در عصر صنعت و مدرنیزم و برابري و فمینیزم. بالاخره 
زن هم همچون مرد براي خود مترصد احیاء و جاودان» سازي آن بهشست جنسي است یا با توافق با 
شوهرش و يا به طور قاچاق و یا طلاق! 


۴ در حقیقت باید گفت که ظهور مدرنیزم و فمینیزم به مثابه ظهور عدالت رابطه آدم- حواني است هر 
چند عدالتي قهار و نه رهاني بخش! به نوعي زن مشغول انتقام تاريخي خویش از مرد است. ولي در این 
عدالت انتقامجویانه باز هم زن است که بیشترین ضرر و تباهي و انهدام را مي یابد. 


۵- در حقیقت مرد در طول تاریخ تا به امروز و زن هم به تازگي مترصد احياي بهشت غريزي- جنسي 
تحت عنوان عشق است که آنرا عشق غیر متعهد نامیده است و لذا هم زن و هم مرد در برپاني هريك از 
این بهشت هاي قاچاقي ناکامتر مي شود و عمر این بهشت ها کوتاه و کوتاهتر مي گردد تا آنجا که فقط 
هرزگي جنون آمیز و روسپي گري بر جاي مي ماند. 


۶ پس تابه اینجا مي توان گفت فقدان رابطه بالاتنه اي بین زن و مرد است که رابطه پانین تنه اي و 
جنسي را به سرعت از محتوا و روح تهي ساخته و تبدیل به يك رابطه خفت بار و خودارضايي به 
واسطه بدن طرف مقابل مي سازد و به این دلیل است که این رابطه به سرعت به کینه و عداوت مي 
گراید که عین حق است زیرا این کینه و عداوت دل و وجدان این دو از خودشان است و به همین دلیل 
است که پس از هر رابطه جنسي انزجاري آشکار خودنمايي مي کند. 


۷ و این بدلیل بي رغبتي زن و مرد در برقراري رابطه اي قلبي و معرفتي و الهي با یکدیگر است که 
هريك را پس از افول بهشت شهواني به تن خودشان مبتلا مي سازد و تنهايي ذلت باري رخ مي دهد که 
هرگز تجربه اش را نداشته اند که نوعي نفرت از خود و طرف مقابل است و از اینجاست که شیطان پیدا 
مي شود. که طرفین را يا به نژادپرستي مي خواند و يا خیانت و یا زناي باطني! 


۸- ولي اگر در این بهشت غربزه جنسي گفتگوي صادقانه عاطفي و عقلايي و ديني پدید آید دلها نیز 
بهم مربوط مي شود و اندیشه ها نیز مبادله مي گردند تا آنجا که این هم آغوشي جسماني به وصال 
روحاني رسیده و لقاءالُه رخ مي دهد همانطور که در سوره بقره آمده است. 


۶۹ پس اگر رابطه بالاتنه اي پدید آید حتي بهشت غريزي و جنسي هم نه تنها افول نمي کند بلکه تعالي 
مي یابد و رابطه جنسي به راستي قلمرو وصال روحاني مي گردد نه خودارضايي و زناي پنهان, 


۰- يعني اگر رابطه زن و مرد به اتصالي روحي و قلبي نینجامد و به سوي واحد وجود انسان يعني 
خداوند نرود جز آنچه که در طول تاریخ تا به امروز رخ نموده و انهدامي که امروزه شاهدش هستیم راه 
ديگري پیش رو نیست. 


۱- زیرا زن و مرد دو نیمه وجودند و وجودي جز خدا نیست پس چون این دو نیمه در روح و دلشان 
یگانه شدند خداي روي مي نماید و دیدار مي شود طبق قول خداوند در سوره بقره آیه ۲۲۳- 


۲- پس زناشوني و رابطه آدم- حواني که به سوي خدا در حرکت نباشد به شیطان مي رسد و به دوزخ 
مبتلا مي گردد و عداوت. و جز این عاقبتي ندارد. زیرا اصلا ازدواج براي همین مقصود است. 


۲۳ ولي مشکل زن مدرن که در جامعه مردانه تحصیل و کار مي کند بسیار فراتر از زندگي زناشوني 
است و مقدم بر آن است بعني اینکه يك دختر جوان وقتي به خانه شوهر گام مي نهد پیشاپیش هزار توي 
نفسش تسخیر شده است بواسطه دهها و صدها مردي که باوي تحت عنوان همكلاسي و استاد و همکار 
و ریس و رفیسق در ارتباط بوده است که این نامحرمان تازه در رابطه زناشوني به عرصه فعالیت و 
ظهور مي رسند حتي اگر هیچ رابطه مستقیم جنسي با كسي برقرار نکرده باشد و این حقیقت را هر زن 
صادقي اقرار مي کند که علت اصلي شکست زندگي زناشوني است. حال اگر به این موارد وارده هاي 
تلويزيوني و اينترنتي و پرنوگرافيك را هم بیفزاييم متوجه محشر كبري زندگي زناشسوني مي شویم و اگر 
بگونیم که يك زن موّمنه و عفیف و با حجاب مي تواند از پس این همه تهاجمات و واردات بر نفس خود 
برآید آشکارا یا در جهل مطلق به سر مي بریم و یبا دروغ مي گونیم زیرا اگر زني قرار بود که بتواند 
داراي چنین قدرتي باشد بدون تردید آن زن حضرت فاطمه مي بود پس نيازي نمي داشت که بر خود 
نقاب بندد. پس همین يك نکته بر اهل ایمان همه اسرار را آشکار مي سازد و هیچ جاي خودفريبي نمي 
گذارد. 


۴ اينك خطاب مابه آن كساني است که مي گویند آدم باید دلش پاك باشد!؟ آیا دلي پاکتر از فاطمه 
زهرا مادر عصمت بشري وجود دارد؟ این همان خط بزرگ شیطان در انديشه انسان مدرن است که کبّاده 
عشق و عرفان به دوش مي کشد زيرا يکي از رسالتهاي شیطان به فول فرآن آنست که اعمال زشت 
انسان را برایش زیبا مي سازد و اين عشق و عرفان شیطان است. 


۵- انسان امروز مظهر کامل بي ارادگي و منع شدگي در تصرف اجنه و شیاطین و خناسان است و این 
بي ارادگي محض در معارف عرفاني و توحيدي هم وجود دارد منتهي انسان عارف تحت اراده محض خدا 
و یا پیر است. اینست که این مسخ شدگان جملگي با چند جمله عرفاني کوس انا الحق مي زنند و خود را 
عارف مي پندارند منتهعي مرید محض شیطان هستند و عشقشان هم شيطاني و فاسقانه است. و این 
وضعیت در زن مدرن صد چندان شدیدتر است چرا که ذاتاً داراي هويتي پذیرنده است و لذا هر وارده اي 
را در خود حفظ و ابدي مي سازد. و این امر اساس گرایشات عرفاني عصر ماست که بهتر است آنرا 
گرایشات شيطاني بنامیم و شیطان زدگی! و اینست که اين گرایشات در زنان صد چندان بیشتر از مردان 
مسي باشد و لذا شاهد زناني شیطان زده و مجنون هستیم که دعوي وحي و الهام و ارتباط مستقیم با خدا و 
عالم غیب دارند. که این ادعا در بسياري از موارد درست است ولي خدایشان جز شیطان و ملانکشان هم 
جز اجنه نیستند. و وحي و الهامشان هم نجواهاي شیطان است. 


۶ این شیاطین و اجنه در عصر مابه مرحله اي از ظهور و تجسم رسیده اند که در بسياري مواقع 
دیده و شنیده مي شوند. اعتراف برخي از افرادي که تحت درمان رواني اینجانب قرار داشتند دال بر 
صحت این ادعاست که صداي این اجنه و شیاطین را مي شنیدند و گاه آنها را لمس مي کردند که پس از 
این تماس دچار احوال و اعمال فاسقانه و خطرن‌اكي مي شدند. و این افراد در دوره سیطره این وضعیت 


خود را انسانهاني عارف مي دانستند که به وحي و الهام رسیده اند که چنین وضع و ادعاني در زنان به 
مراتب بیشتر است. 


۷- رونق جهاني محافل جن گيري و احضار ارواح و عرفانهاي مدرن دال بر سیطره جهاني شیاطین و 
اجنه بر بشر کافر و منافق است که زنان مهمترین نقش را در این فعالیتها ایفا مي کنند که در رأس این 
نوع زنان همانا فمینیست ها قرار دارند که خصم ولایت زناشوني هستند و دین ستیز مي باشند و کل 
باورهاي مذهبي اینسان بر محور فال و دعانويسي و رمالي و جن گيري و ورد و فوت و فن هاي دلالي 
محبت و فسق و فجور قرار دارد و تلاش براي برقراي ارتباط با عالم غیب و علوم غریبه و عرفانهاي 
تسخيري و جادوگري از نسوع درويشسي هاي کهن تا عرفان حلقه و دون خوان و اوشو و مدیتیشسن هاي 
رایج. 


۸ و نهایتا شاهدیم که هدف محوري انواع این تلاشها در زنان همان به تسخیر آوردن اراده مرد است 
تحت عنوان شوهر یا معشوقه و غیره. که عاقبت خودشان به تسخیر اجنه و شیاطین درمي آیند و رسوا 
و هلاك مي شوند. 


٩‏ و این شیاطین و اجنه به امر خدا به سوي این زنان متکبر و کذاب مي روند تا رسوایشان سازند تا 
دست از عداوت با ولایت زناشوني بردارند و از احکام الهي پيروي کنند. و این معنا در قرآن مذکوراست. 


۰- انسان یا تحت ولایت خدا و اولياي الهي است و یا تحت ولایت شیطان و اولياي شیطان. در غیر 
اینصورت فاقد کمترین عقل و اراده است. و زن از طریق پذیرش ولایت همسر است که به ولایت حسق 
متصل مي شود و این يك حکم الهي است حتي اگر شوهري کافر باشد. زیرا به تجربه مي دانیم که حتي 
کافرترین و فاسق ترین مردان هم ایمان و عصمت زن خود را دوست دارند و طالب همسري متدین مسي 
باشند زیرا به نفع آنهاست. 


۱- انسان به ميزاني که داراي ایمان و هويتي محکم است اراده به پرستیده شدن و تصدیق و تأیید 


دیگران را ندارد زیرا خودش در دل خود محبوب است يعني انسان به ميزاني که خود را دوست داشتني 
و خوب نمي بیند مشتاق نگاه و تصدیق دیگران است و گداي محبت مي باشد. 


۲- بنابراین زنسي که ولایت شوهرش را به اینن شرط مي پذیرد که شوهرش او را بپرستد و مریدش 
گردد فاقد حداقل ایمان و هویت معنوي است وگرنه پذیرش ولایت شوهر منجر به تقویت ایمان و رضاي 
الهي مي شود و این رضاي الهي در دل زن منجر به اتکاء به نفس و خود- دوستي مي شود و از نگاه و 
چاپلوسي و پرستش شوهر بي نیاز مي گردد و مي بیند که این اطاعت و ولایت به راستي به نفع عزت و 
هویت و استقلال روحاني اوست. رعایت مسنله به این سادگي اساس نجات و رستگاري زن از روسپي 
گري و شیطان زدگي و فلاکت است, 


۳- مرد به ميزاني که ولایت خود را که عین مسئولیت است بر خانواده اش القاء مي کند صاحب هویت 
مي شود و زن هم به میزان ولایت پذيري از شوهر و انجام وظایف متقابل در قبال خدمات شوهر است 
که صاحب هویت مي شود. و این هویت و منیت معنوي اساس دیین و رشد است که تماما بر تقوا و از 
خودگذشتن استوار است و مسابقه تقوا و از خودگذشتگي بین زن و شوهر موتور محرکه رشد و تعالي 
بشر است و نه اراده به پرستیده شدن و سروري و ریاست! 


۴- درك معنا و ماهیت ولایت زناشوني از هر دو سو و نیز حدود عملي این ولایت از مهمترین مسائل 
مربوط به حقوق زناشوني و فلسفه اين رابطه مقدس و سرنوشت ساز است که نه در معرفت ديني و نه 
حقوق مدني کمتر مورد تحقیق و تبیین بوده است و حتي در علوم انساني مدرن هم از توجهي به سزا 
برخوردار نبوده است الا اینک» زن و مرد هريك به تنهايي مورد مطالعه قرار گرفته اند و نفس این رابطه 
به عنوان هسته مركزي حیات اجتماعي در علوم انساني و علوم اسلامي شدیداً مغفول واقع شده است. 

۵- انسان متأهل چگونه انساني است؟ رابطه زناشوني به لحاظ علمي. اجتماعي. رواني. فلسفي. ديني 
و عرفاني چگونه رابطه اي است؟ و انسان مطلقه چه هويتي است؟ و با انسان مجرد قبل از ازدواج چه 


تفاوتي دارد؟ ازدواج يعضي چه؟ اراده به ازدواج کردن چه اراده اي است و چه معن‌ايي دارد؟ توقع روحصي 
يك انسان از ازدواج چیست؟ 


۶ اراده به ازدواج کردن در مرد همان اراده به عاشق و خدمتگزار بودن است و در زن هم اراده بسه 
معشوق و مخدوم بودن است. و این اراده فطري زن و مرد در ازدواج است که امروزه کاملاً وارونه شده 
است و لذا مرد. زن صفت شده و زن هم مردوار گردیده است. و از این واژگوني سیطره شیطان بر 
خانواده و مدنیت رخ نموده است و آشکار شده است در حالیکه قرنها همین سیطره پنهان بود. 


۷- یك زن کافر زني ضد محبت و ضد مرد است که: چرا من مرد نشده ام! يعني در قبال محبت و ولایت 
و مستولیت مردش احساس حقارت مي کند و اين منشأً کفر و حماقت و شیطنت زن است. 


#۸" - محبت پذيري ایجاد عهد و وفا به کانون محبت مي کند. پس محبت پذيري زن نسبت به مردش (پدر. 
برادر» همسر. امام) عین توحید است که: خدا يکي یار يکي دل يکي. دلدار يكي! 


٩‏ محبت. نور وجود است که به محبوب. اتکاء به نفس و عزت نفس و شرف و احساس وجود في 
نفسه مي بخشد پس محبوب براي حفظ این وجود ذاتي بايستي متعهد به کانون محبت باشد که مستلزم 
اطاعت و عصمت و انجام وظایف است. 


۰ زیرا آنکه تو را دوست مي دارد بار و مسئولیت دنيوي تو را هم بر عهده مي گیرد و خواهان عزت 
و شرف و پاكي توست پس بايستي از او اطاعت كني تا بتواني این محبت را در خود پذیرا شوي و حمل 
و هضم نماني. همانطور که بچه اي چون به سن عقل رسید بايستي از والدینش اطاعت کند وگرنه محبت 
و خدمات والدین موجب ایجاد استکبار و کفر و فساد و هرزگي در بچه مي شود و این معن‌اي بچه ننه 
است. زني هم که در قبال محبت و خدمات و حمایت همسرش هیچ وظیفه و تعهدي ندارد بتدریج تبدیل به 
يك غول مي شود و شیطان زده مي گردد تا آنجا که دیگر دلش سنگ شده و امکان پذیرش محبت را 
ندارد و در قبال آن احساس حقارت و نفرت دارد. 


۱- تعشیق (عشق نماني- عشق بازي) در زن مدرن عین محبت ناپذيري او از جانب مرد است که: من 
هم مي توانم عاشق باشم. من هم مي نوانم کار و تحصیل کنم و خودم را اداره نمایم و تازه تو را هم 
اداره و تغذیه کنم و... 


۲- عاشقیت زن مدرن یك بازي دروغین. يك تلقین و يك نبرد بر علیه عشق مرد است و عین اراده به 
مرد شدن است. و همین شیطنت مولد يك نسل از مردان زن صفت و بي هویت است. و مرد هم مي گوید: 
«پس تو مرد باش. تو عاشق باش و کار کن و مرا تحت ولایت خود بگیر و من براي تو ناز مي کنم!» 
و این پيروزي شيطاني زن مدرن است که البته ديري نمي پاید که جهنمش مي شود و بناگاه بخود آمده و 
مي گوید: عجب کلاه گنسادي بر سرم گذاشته ام... و تبدیل به چه برده بي مزد و منتسي شده ام که تازه 
منت هم مي کشم... 


۳۲ هر ارزش و حقيقتسي داراي آداب و حقوقي جهت دریافت و حملش مي باشد. مثلاً یبك شاگرد با 
رعایت آداب و حقوقي قادر به درك و دریافت و استخراح علم و معرفت استادش مي باشد. يك مرید هم با 
رعایت آداب و حقوق ویژه اي قادر به دریافت نور هدایت از مرادش مي باشد. يك زن هم با رعایت آداب 
و حقوق ویژه اي مي تواند محبت و ولایت شوهرش را دریابد و هضم نماید تا دلش زنده شده و صاحب 
هویت و هستي نويني گردد وگرنه در قبال محبت ند شوهر دچار احساس حقارت و ذلت به همراه استکبار 
و منت مي شود و امر بر او مشتبه مي گردد. 


۴ هر دختر بكکري در نخستین روياروني با محبت يك مرد دچار حيرتي توآم با تردید و خلسه اي عزت 
آفرین مي شود. و به ميزاني که آداب عصمت و حقوق محبت را رعایت مي کند این حیرت به معرفت و 
این تردید به ایمان و اين خلسه به احساس وجود و هويتي نوین مي رسد و خلقت جدید آغاز مي گردد که 
حقوقش سراسر همان احکام الهي در شریعت و اخلاق و تقوا و وظیفه و عفت و وفا و اطاعت و اعتماد 
خردمندانه است که از خواستگاري تا ازدواج و همسریت و مادریت پله به پله به سوي خدا بالا مي رود. 


۶۵ ازدواج اساس دین است و دین هم چيزي جز عهد و وفا و مسئولیت انسان در قب‌ال خداوند نیست 
که خالق و رزاق و حافظ وجود انسان است و این عین نعهد انسان به هستي خویشتن است در قبال 
عشق و رحمت خدا به انسان. و این عهد و وفا در رابطه بین زن و شوهر عینیت و فعلیت مي یابد. 


۶ و این عهد و وفاي زناشوني که عین عهد و وفاي انسان با خداست به صورت رعایت حقوق ولایت 
زناشوني خودنم‌ايي مي کند و آن عهد و وفا و مسئولیت در قبال محبت است در دو صورت دوست داشتن 
و دوست داشته شدن! 


۷- مستولیت دوست داشتن و مسئولیت دوست داشته شدن (عاشقیت و معشوقیت) همان ولایت متقابل 
زناشوني است از جانب مرد به زن و از جانب زن به سوي مرد که دو نوع حفوق است که خداوند به 
صورت احکامش به مرد و زن ابلاغ نموده است. 


۸ عاشقیت امتیازات و برک‌اتي دارد و معشوقیت نیز که هريك مستلزم تعهدات و وفا و مستولیتها و 
وظايفي است که اگر ادا نود این عشق از میان مي رود و شقاوت حانل مي گردد و سوء تفاهم و سوء 
ظن و عداوت و خیانت. 


۹٩‏ ۶- پدیده شيطاني برابري زن و مرد به معناي الغاء و ابطال این تعهدات و وظایف متقابل رابطه است. 


۰- عاشقیت و معشوقیت دو رو و دو تجلي از عشق خدا به انسان است که در رابطه آدم- حواني رخ 
مي نماید و لذا اداي حقوق زناشوني عین اداي حقوق انسان نسبت به خداست. و اینست که ازدواج 
اساس دین و سنت محمد ص است. 


۱- آنچه که موجب فقدان ولایت در رابطه زناشوني است که همان فقدان خدا در این رابطه است 
شرکهاي رابطه است که دال بر عدم اعتماد به یکدیگر مي باشد. در واقع زن با شوهرش ازدواج نمي کند 
بلک» با مهریه و حقوق و بیمه و بازنشستگي و حق طلاق و حقوق مدني و حمایت نژاد و سرمایه آتیه 
وجود فرزندان است که ازدواج مي کند و عهد مي بندد. و در این میانه تنها وجه رابطه اي که با همسر 
به طور مستقیم باقي مي ماند رابطه جنسي و پانین تنه اي است که آنهم در اندك مدتي بي محتوا مي 
گردد و بعنوان يك نیاز مبرم برطرف مي شود. پس دیگر عهد و انگیزه اي باقي نمي ماند که مربوط به 
انسانیت شوهر باشد که ایمان و معرفت و وجدان و محبت او را مخاطب قرار دهد. پس ولايتي هم باقي 
نمي ماند الا تجارتي آشکار براي بي نیاز شدن از موجودیت شو هرا پس شوهر وسیله این بي نيازي 
است و چه وسیله هولناکي! و چه تجارت کئيفي! شوهر ابزاري براي خوشبخت شدن زن است و زن هم 
وسیله تخلیه شهوت مرد! 


۲ پذیرش ولابت شوهر عین اعتماد به شوهر است به شرط آنکه شوهر هم ایمان و اعتمادي به خدا 
داشته باشد و تحت ولایت حق يا امامي زنده باشد. 


۳- زن مدرن تحت ولایست و اعتماد بانك و بیمه و فرزند و نژادش در کنار شسوهر زنسدگي مي کند و 
اینست که اين زندگاني صرفاً جنسي تبدیل به يك عذاب و رياني فزاینده مي شود. 

۴- در چنین نوعي از زناشوني دل و روح و ایمان و محبت و اعتمادي در میان نمي آید و گوني اصلاً 
نيازي هم به آنها نیست, 


۵- پذیرش ولایت شوهر از جانب زن عین اعتماد زن به خدا و ایمان و محبت و معرفت و وفاي شوهر 
است , و اگر چنین چيزي در مرد نباشد زن در خلاً زندگي مي کند و دانماً خود را در حال نابودي مي یابد 
مخصوصاً در عصر ما که هر روز بحراني جدید وارد حیات بشري مي شود و هیچ امنيتي باقي نمي ماند. 


۶- در زندگي بحران زاي عصر جدید که بشر در بحرانهاي نو به نو فرو مي رود جز ایمان و عشسق و 
توکل و عرفان فزاینده شوهر هیچ نقطه اتکاء و امنيتي براي زن وجود ندارد. 


۷- پذیرش ولایت شوهر و اصلاً معن‌اي وجودي این ولایت در مرد فقط در شرایط فقر و بيک‌اري و 
بيماري قابل تشخیص است. ایمان و اعتماد به مردي که حتي نان به خانه نمي اورد. در اینجاست که 
ماهیت زندگي زناشوني امشال علي ۶ و فاطمه « معنا مي دهد که نه ناني در میان است و نه نامي و نه 
امنيتي و عزنتي و محاصره شده بواسطه شقي ترین دشمنان! درك ولایت زناشوني در خطبه معروف به 
فدك آشکار مي شود که چگونه زني تنها و در محاصره دشمنان بیرحم از شوهر فقیر و تنهایش که از 
همه سو تهدید و تحقیر مي شود چنان دفاعي مي کند. 


۸- زني که با حمایت نژاد خود و به امید آینده فرزندانش و با اتکاء به حقوق ماهیانه و بیمه درماني و 
بازنشستگي و سند خانه اي که به نام او شده و مهربه اي که در دست یا در دل دارد و سند منگوله دار 
عقدش و. .. زندگي مي کند با شسوهرش جز در امور پانین تنه اي کاري ندارد که آنهم وجه المصالحه 
ساتر نيازهاي مادي اوست. چنین زن و شوهري با دل و ذهن و وجدان و ایمان و محبت یکدیگر هیچ سر 
و کاري ندارند. در اینجا سخن از ولایت زناشوني سخن از بد یده اي مطلقاً غیر قابل فهم است زیرا مطلقاً 
وجود ندارد. 


-٩‏ اینست که بسياري با کمال حیرت از مامي پرسند «ماپس از مطالعه دهها رساله شما در باب 
زناشوني آخرش هم معنذ‌اي ولایت زناشوني را نفهمیده ایم. لطفاً بیشتر توضیح دهید...» شرح عشق 
براي كسي که نه عاشق بوده و نه معشوق. فایده اي ندارد همینطور شرح ایمان براي كسي که نه امام 
بوده و نه مأموم! 


۰- همانطور که درك و پذیرش ولایت حق از جانب بك انسان مومن فقط به وقت فقر و بيماري و بلا و 
بحران و مرگ و مصیبت قابل تشخیص است که آیا این انسان به خداي خود بلي گفته و به او ایمان دارد 
یا نه! 


۱- پس ولایت مرد بر زنش نیز چيزي جز قدرت و احاطه نور ایمان و اعتمادش به خدا و امامش نیست 
زیرا یقین دارد که خداوند او و خانواده اش را بدون رزق و حمایت کریمانه اش نمي گذارد. این ایمان و 
اعتماد مرد به خدايش به دل زن هم راه مي یابد که زن یا این ولات را مي پذیرد و يا انکار مي کند. که 
اگر پذیرا شود آرام و قرار مي یابد و در غیر اینصورت در خانه بي قرار است و در رابطه جنسي هم 
نامحرم و شیطان زده مي شود. 


۲- اینست که هرچه که ایمان مرد در عصر ماک اهش مي یابد هزینه ازدواج و زندگي زناشضوني و 
مصانب و زیاده خواهيهاي زن هم افزایش مي یابد و آمار طلاق و خیانت هم بالاتر مي رود و میل به 
ازدواج هم پانین تر مي اید و سن ازدواج هم بالاتر. 


۳ به ميزاني که مرد به خدایش ایمان دارد بر زنش ولایت دارد و به ميزاني که زن هم به ایمان 
مردش ایمان و اعتماد دارد ولایت شوهرش را پذیرفته است. پس مسئله ولایت زناشوني چيزي جز ایمان 
و اعتماد نیست. 


۴ آیسا این تقصیر بیمه و بازنشستگي و تکنولوژي است که فقدان ولایت و محبت زناشوني را آشکار 
کرده است و قیامت تاريخي این رابطه را برپا ساخته است؟ 


۵- آیسا مسرد و زن امروز منه‌اي این نيازهاي معيستي و جنسي مي توانند یکدیگر را پذیرا شوند و 
دوست بدارند و انسانیت یکدیگر را به رسمیت شمارند و با ارزش انساني یکدیگر عهد بندند و باهم 
بمانند؟ اگر چنین واقعه اي ممکن باشد و طالبي داشته باشد امروزه مهیاتر از دیروز است بي بهانه و 
واسطه و دريوزگي و تجارت! ايين همان رابطه بالاتنه اي است رابطه اي مبتني بر دل و روح و معرفت و 
حقیقت براي خدا و به سوي او! همانطور که امروزه دین خالص و توحيدي مهی‌اتر از دیروز است زیرا 
حق آمده و باطل ها از میان برخاسته و رسوا شده است. 


۶ این ازدواج و زناشضوني مشرکانه و تجاري و زناني است که به لحاظ تاريخي محکوم به نابودي شده 
است همانطور که دین مشرکانه و اكراهي که از ترس جهنم و شوق بهشت باشد. 


۷- ازدواجي که به زور قانون و جبر جنسي و معيشتي و اجتماعي نباشد بلکه از درد بي هويتي و بي 
خداني و تنهاني براي رسیدن به خود الهي خود باشد مستلزم تقوا و از خودگذشتگي است برخلاف اراده 
به سلطه و تصرف! و این معن‌اي ازدواج عرفاني است ازدواجي که برخاسته از نباز عرفاني است و 
مستلزم معرفتي بر ذات رابطه آدم- حواتي! و چنین ازدواجي که تنها راه نجات بشر از نابودي مي باشد 
از بطن و اعماق معرفت نفس قرآني رخ مي دهد که در آثار ما براي نخستین بار رخ نموده است و مباني 
حسي و فطري و عقلي و ديني و اجتماعي آن تبیین گردیده است, 


۸- ایمان زنانه فقط و فقط حاصل پذیرش ولایت بك مرد بعنوان ولي است که پدر. برادر» همسر و پا 
امامي زنده مي تواند باشد. و این حقیقت را تجربه بشري و معرفت ديني به یقین اثبات مي کند. 


۹ زنان ضد مرد و ولایت ناپذيري که در تمام عمر غرق در عبادت بوده و هیچ عمل حرامي مرتکب 
نشده اند کم نیستند که اسوه كفري منافقانه اند و موجوداتي شرور و بخیل و فرزندخوار و دیوانه که کل 
دینشان جز خرافه و ریا نیست. اينان فمینیست هايي در لباس مذهب مي باشند. 


۰- اطاعت صادقانه زن حتي از شوهري کافر و جاهل هم موجب ایمان در دلش مي شود و این واقعیت 
هم در جامعه یافت مي شود. 


۱- پس مپنداریم که فمینیزم مكتبي جدید است بلکه در عصر جدید تبیین به اصطلاح علمي- فلسفي یافته 
است. 


۲- بي قراري و دمدمي گري که برجسته ترین هویت زن امروز است جز بي ايساني معن‌اي ديگري 
ندارد که حاصل فقدان ولایت مردانه در خانواده است. 


۳- زن سالاري و مردسالاري دو روي سکه خانواده اي است که در آن حق سالاري نیست که در برضي 
خانواده هازن سالاري روي عبان و مردسالاري صورت پنهان آن است و در برخي به عکس مي باشد. 
در دورانهاي قبل صورت بيروني چنین خانواده هايي مردسالاري بود و امروزه زن سالاري است! 


۴- عورت سالاري و پول سالاري دو معن‌اي پنهان زن سالاري و مرد سالاري است که تناتر این دو 
سلطنت را ساماندهي مي کند و اینکه کداميك عیان باشد به توافق نانوشته بین زن و شوهر کافر بستگي 
دارد. 


۵- و از آنجاني که زنان مدرن اکثراً شاغل هستند لذا این سلطنت زن است که در ظاهر و باطن حکم مي 
راند. 


۶- ولي فریاد بر حق زنان اهل ایمان و عصمت در عصر ما اینست که: آبا هیچ مردي نبست که از 
مردانگي بهره اي داشته باشد تا بتوانیم زنانگي خود را در رابطه با او احیا و حراست کنیم و همچنان 
زن بمانیم و از عفت خود ند تحت الشعاع آن حفاظت نمائیم! 


۷- آیا براستي مردانگي و زنانگي قابل تعریف است؟ بي تردید این دو فقط در رابطه با یکدیگر قابل 
تعریف است. مردانگي آن اقتداري معنوي و هويتي است که بتواند زن را در باطن خود اسکان بخشد و 
از عزت و سلامت و معیشت و عصمت زن بدون قید و شرط جنسي. حراست نماید و این ولایت را که 
حاکمیت محبت است مشروط به پائین تنه زن نسازد و نسبت به این ولایت مادي و معنوي غیور باشد و 
این غیرت را نیز بر زن مسلط کند. و زنانگي نیز پذیرش بي قید و شرط این ولایت است و تعهد و وفاي 
بي قيد و شرط به آن, 


۸- ولي امروزه آنچه که این ولایت را نابود ساخته پول و پائین تنه است که بر رابطه زناشوني حاکم 
شده است. 


٩‏ - ولایت زناشوتي حاصل بینش و باور و جستجوني است که در این رابطه دمادم خداوند را مي خواند 
و مي خواهد و مي بیند در تجلیات گوناگون! 


۰ زن و شوهر بايستي آنینه لقاي الهمي در یکدیگر باشند و جز بر چنین باوري ولاست زناشوني 
محقق نمي گردد. و این باور در آثار مابه تمام و کمال به لحاظ عقلي و ديني و عرفاني تبیین گفسته 
است. و فقط چنین باوري قادر به نجات بشر در آخرالزمان و قیامت پنجاه هزار ساله است و این آنینه در 
رابطه جنسي متجلي به جمال هو مي شود که انسان کامل است. و انسان کامل هم جز امام نیست که خود 
مظهر جمال اعلاي خداست. «باشد که او را دیدار کنید و این مژده اي براي موّمنان است.» بقره۲۲۳ 


۱ امروزه اساسا معناي عفت و عصمت از قلمرو فرهنگ بشري رخت بربسته است زیرا امري کاملا 
قلبي و روحاني و ايماني است که اساس عهد انسان با خداست که در رابطه با همسر به فعل مي آید. و 
این بدلیل انقطاع کامل رابطه قلبي و روحي در رابطه آدم- حواني است و اصالت و سلطه پول و پانین تنه 
بر اين رابطه. 


۲ عفت و عصمت آنست که در وجه آدم- حواني دل کسي جز همسر نباشد! و این مستلزم حاکمیت 
ولایت زناشسوني است در غیر اینصورت درب آدم- حواني دل بي صاحب مانده و هركسي بر آن وارد مسي 
شود و اين موجب زناي باطني است که رابطه زناشوني را حرام و زناني مي سازد. 


۳ راز بي قراري زن در خانه شوهر واضح ترین نشان فقدان ولایت زناشوني و ولایت ناپذيري زن 
است, 


۴ شههوت و نیاز جنسي و رابطه جنسي وسیله اي براي تماشاي جمال هوست در جمال یک‌دیگر در 
درجات تجلي که حاصل درجات صدق و اخلاص قلبي و ولایت زناشوني مي باشد. و این معنا در آیه 
۳ سوره بقره آشکارست. 


۵ در حالیکه در اکشر روابط جنسي زناشوني وسیله تبدیل به هدف شده است که چيزي جز تخلیه 
شهوت نیست و لذا زن و شوهر در لحظه تخلیه شهوات خود چشم بر روي یکدیگر مي بندند. 


۶ البته چشم بستن زن و شوهر در لحظه رابطه جنسي و خاصه لحظه تخلیه شهوات امري اجتن اب 
ناپذیر و عذاب است و چه بسا بدون این چشم بستن رابطه به غایت نمي رسد زیرا در قلوبشان کسان 
ديگري حضور دارند زیرا رابطه قلبي و بالاتنه اي ندارند. و این مصداق عيني زناي باطني و پنهان است 
که حاصل روابط نامشروع قبل از ازدواج و یا عدم رعایت حجاب و عفت نگاه است که قلوب را بسه 
تسخیر غیر آورده است. 


۷ امروزه در سراسر جهان شاهد پیدایش نسلي هستیم که از معناي مادر بیگانه است که نه طعم 
شیر مادر را چشیده و نه بوي مادر را مي شناسد يعني از معناي رحمت که گوهره حیات و هستي بشر 
است محروم گشته است و لذا نسلي آتش گرفته و در هراس احساس نابودي دست به هر كکاري مي زند و 
به هر چيزي چنگ مي اندازد تا شاید حسّي از هستي حاصل نماید. زیرا این نسل از بطن مادراني به دنیا 
آمده اند که اکشر این مادران از پیدایش فرزند خود منزجر بوده اند و فرزند خود را بزرگترین مزاحم و 
دشسمن آزادي خود دانسته اند» پس این فرزندان در رحم مادران خود از هر رحمي محروم بوده و بلکه 
طرد و لعن نیز شده اند و پس از به دنیا آمدن نیز يك دشمن براي مادران خود به حساب آمده اند و از 
همان نخستین روزها دربدر و دست به دست گشته اند ولي دست مادر را نيافته اند و در این دربدري از 
شیرخوارگاه تا مهد کودك و كلاسهاي کذايي» بموني از رحمت مادري نيافته اند. و نیز در نقطه مقابل 
شاهد پیدایش نسلي از مادران هستیم که نه همسر شده اند و نه مادر. و لذا اینها نیز همچون فرزندان 
خود در قحطي وجود مي سوزند و احساس مي کنند همه مردان جهان براي بدبخت کردن و نابودیشان 
متحد بوده اند» زیرانه در خانه به هویت و محبتي رسیده اند و نه در خیابان و اينك این مادران شکست 
خورده از فرزندان خود توقع دارند تا آنها را نجات دهند در حالیکه این فرزندان خود نابود شده شقاوت 
این مادرانند و ایین وضعيتي است که زن مدرن در آن زندگي مي کند که هم شوهرش را دشمن و خائن 
مي داند و هم فرزندش را. و او اينك جز انتقامجوني از عالم و آدم احساس ديگري ندارد و چه بسا خود 
خدا را سبب این سرنوشت خود بداند از اینکه او را زن آفریده است. این آخضرین وضعیت زن در عصر 
ماست. 


۸ - تا زمانیکه زن. مرد را مسبب و باعث و مسنئول خوشبختي و بديختي خود مي داند راه نجاني 
ندارد حتي اگر مردش بهترین انسان جهان باشد زیرا در اینصورت ممکن است به گمان خودش خوشبخت 
شود ولي انسان نمي شود و تابه آخر انگل بافي مي ماند و حداکثر میمون مقلد مرد و موجودي برزخضي 
و عقیم است. 

٩‏ آخرالزمان عصر فردیت و تنهاني جبري بشر است. و هر که این حق را دریافت و تصدیق کرد و 


حقوقش را ادا نمود راه آدمیت را مي یابد و سعادت و هویت را! زني که باید به آدمیت جان خود برسد و 
مردي که باید حوانیت وجودش را کشف کند. و اینست کمال و سعادت و آزادي و رستگاري! 


۰- در آخرالزمان فرهنگ مرد سالاري آخرین نفس هایش را مي کشد و لذا به شقیانه ترین الطاف و 
حیل دست مي زند تا زن را از کمالش بازدارد تا اصالت نرينگي را اثبات کند. به همین دلیل شاهدیم که 
اکشر زنان بیدار شده جوانمرگ مي شوند و به طريقي از بین مي روند تا کمال زن و زن کامل هرگز 
محقق نشود. از فاطمه اطهر س که امام مطلق زنان تاریخ است تا رابعه عدویه که به دست برادر بي 
غیرتش به تهمت ناحق شهید شد در جواني. و تا زاندارك که در آغاز جواني زنده در آتش سوخت و تا 


۱۴ 


طاهره قرة العین که زنده به گور شد و متأخريني که هنوز بیدار نشده از دنیا رفتند مثل پروین اعتصامي 
و فروغ فرخزاد و امثالهم همه جوانمرگ شدند و مجال شكوفايي کمال را نیافتند و لذا زن کامل هنوز در 
پرده ابهام تاریخ و افسانه ها باقیست! 


۱ - اگر زن دست و دل از پرستیده شدنش بشوید نيمي از راه کمال را طي کرده است. نیمه دیگر این 
راه هم یافتن پیر و امام طریقت است و اطاعت خاشعانه و بي مکر و بازي! 


۲ - ابلیس نفس زن داراي دل و مغزي است که دلش همان اراده به پرستیده شدن است و مغزش هم 
ناز اوست و انواع هزار لاي مکرهایش! اگر بر این دو رکن ابلیسیت خود فانق آید رستگار است. در غیر 
اینصورت علامه دهر هم که باشد و اسوه عفاف و عصمت. هنور مفلس و بنده بند تنبان است و 
واژگونه! 

۳ بنده به تجربه دیده و آزمسوده ام که زن در تعالي روح و عرفان نفس هزاران بار مستعدتر و 
باهوش تر از مرد است ولي اکشراً هنوز گامي برنداشته بازیچه آن دو ابلیسیت مذکور مي شود و خود را 
مفت معامله مي کند به هر مرد هرزه چاپلوس زن صفتي تا خانم رئیس شود! 


۴ -هیج چیز در این دنا زن را به شدت پول و پول پرستي و اشستغالات مالي و معيشتي تباه و دیوانه 
نمي سازد. 


۵ - و نیز برابرسازي زن با مرد بزرگترین كلاهي بود که شیطان مرد بر سر زن گذاشت. 


۶ این سخن رسول اکرم ‏ حدود چهارده قرن پیش. گوني براي زن امروز بیان شده و قدرش فقط 
در این دوران به تمام و کمال درك مي شود که فرمود خداوند همه گناهان آن والديني را مي بخشد که 


دختر خود را وقتي به خانه بخت بفرستند که در کنار شوهرش عادت ماهیانه اش شروع شود. 


۷ به خدا سوگند که زن آخرالزمان جز با تن دردادن به شریعت اسلامي هیچ راه نجات ديگري ندارد 
و محمد ص تنها ناجي زن در آخرالزمان است. بنده اين حق را به تجربه آزموده و کشف کرده ام! 


۸- طبق روايتي اکشر باران امام زمان زنان هستند همانطور که تعداد اصحاب زن رسول خدا در صدر 
اسلام هم چند برابر اصحاب مرد بود. و این حجتي بر درستي ادعاي ما در استعداد برتشر زنان در امر دیین 
و هدایت است چرا که خداوند زن را فطرتآً بسي نیاز و منزه از دنا و دنياپرستي نموده و لذا همه 
مسئوليتهاي مادي خانواده بر دوش مرد است و این عزت زن است و نه دلت او. و چه واژگونسالاري بر 
انديشه زن مدرن حاکم شده که اشتغال بيروني را رشد و برتري و عزت خود پنداشته است. 


۹ - زن در امر دیین و هدایت و معرفت و طریقت یك اصل محکم دارد که اگر رعایتش کند بر صراط 
المستقیم است و آن حفظ عفت و عصمت دل و اندیشه است که در باطنش جز همسرش نباشد و این 
محال است الا به پذیرش خالصانه ولایت شوهر (و یا پدر در صورت تجرد) که این ولاست به معناي 
وانهادن همه امور دنيوي به شوهر و اعتماد به او و تسلیم امر اوست و نه پرستش شوهر! متأسفانه 
اکثشرأً شوهرپرستي و ابتلاي بیمارگونه به شوهر را ولایت زناشوني پنداشته اند که اتفاقأً حاصل علدم 
پذیرش ولایت شوهر است که موجب چنین عذابي مي شود که به نفرت مي انجامد. و نیز اینکه بسياري 
از مردان هم ولایت زناشوني را فقط از جانسب زن مي دانند و آنهم بندگي زن است و مسئولیت گريزي 
خودشان! ولي زن باید بداند که این مسئولیت گريزي مرد در لباس ایشار و آزادي و برابري کلاه بزرگي 
بر سر اوست. و اینکه پذیرش ولایت شوهر در امور دنيوي و اجتماعي حکم خداست پس مشروط به خلق 
و خو و کفر و دیین شوهر نیست. و تن دردادن به اسر خدا بي تردید به خیر دنیا و آخرت زن است هر 
چند که مرد از این امرسوء استفاده کند. آن دیین خدا و خداپرستي که براي رضاي شوهر باشد عین شرك 
است. 


۰ و زن باید به یقین بداند که غیرت شوهرش به او از عصمت و محبت اوست و بي غیرتیش از بي 
عصمتي و بي محبتي و بسي مسنئوليتي او به زن است و نه از آزاديخواهي و برابري و ایشارگریش! مرد 
بي غیرت زنش را شريك جرم هرزگیهایش مي خواهد. 


۱ و باید بداند که آزادي و استقلال و عزت و شرف زن عین عصمت ظاهري و بخصوص باطني 
اوست. زیرا اگر زن اسارتي جز مرد ندارد از بي عصمتي باطني است که هر مردي مي تواند به آساني 


۱۵ 


در روحش رخنه نموده و بازیچه اش سازد و سرنوشتش را تباه نماید. زن از زمانیکه محبت شوهرش 
را با برابري و ریاست دنيوي معاوضه نمود و رحمت را در شأن خود ندید و با زنانیت و مادریت خود به 
انکار و عداوت رسید. تبدیل به برده اي بي مزد و منت شد و ایشار از عصمتش موجب افتخار و هویتش 
گشت و اين هزینه خانم ریس شدن بود! 


۲- بدان که ولایت پذيري زن از شوهرش در امور دنيوي عین عدالت الهي و تعادل رابطه است زیرا 
مرد هم قلباً مطیع زن است پس این ولایت ظاهري و باطني از دو جانب است. يعني اطاعت زن از مردش 
در امور دنيوي پاسخگوني به محبت و تعلق باطني مرد به زن است يعني حق محبت است و اگر ایین 
پاسخگوني زن نباشد به تدریج خداوند محبت زن را از دل مسرد برمي دارد. زن بر دل مرد ولایت دارد و 
مرد هم بر دنياي زن! ولي زن مدرن ولایت بر دنياي مرد را ترجیح داده است. 


۳ - پر واضح است که احاطه و اقتدار زن بر مرد بسیار عمیسق تر است زیرا ولایت زن بر دل و اراده 
مرد است. پس اگر زن بخواهد بر حسق و دین خدا عمل کند محال است مرد تن درندهد. و این بدان 
معناست که علت العلل تباهي زناشوني» زن است نه مرد. زیرا ضعیفه بودن زن يك امر بيروني و سطحي 
است . زن اگر بخواهد زندگیش را اصلاح کند مي تواند. از اینجاست که به قول رسول اکرم ص اکشر زنان 
دوزخي هستند زیرا از این اقتدار الهي خود عمداً و آگاهانه سوء استفاده مي کنند. به همین دلیل بسیار 
بندرت زن مطلقه سعادتمند مي شود زیرا باعث اصلي اکثر طلاقها زن است. اینست که آخرالزمان جهنم 
تباهي زن شده است. 


۴ زن باید بداند شوهري که بنده و مرید اوست در خفا مرید شیطان است و این زندگي در سراشيبي 
فروپاشي قرار دارد. پس واي بر زني که شوهر ایده آلش را مردي مرید و بنده خود و بي اراده بداند. او 
بدترین شوهر دنیا را برگزیده است و این ارضاي نفسانیش از بندگي شوهرش به یکسال نمي پاید که بر 
سرش مي شکند و تازه مي فهمد که کل بار دنياي زندگي را بر دوش کشیده و مردش جز بولهوسي كاري 
نمي کند. و این بزرگترین فاجعه عصر ما در انتخاب شوهر است که مظهر کمال حماقت زن مدرن است. 

۱۳۵ - بنده بر اساس تجربه و تحقیق دریافته ام که اکثریت فریب به اتفاق دختراني که دانشگاه و اشتفال 
بیرون را به قصد انتخاب شوهري ابده آل پیشه مي کنند شوهر ایده آلسي که بر مي گزینند يك پسر زن 
صفت. بي اراده و بولهوس و مسئولیت گریز است که به جستجوي يك مادر جوانتر است که در ضمن با 
او بخوابد. آیه «ظهار» در قرآن کریم گوني براي زناشضوني این دوران نازل شده که همه پسرها در 
جستجوي مادري در همسر خود هستند. این همان اراده به مردوار شدن و رنیس شدن در امور دنيوي 
است که زن آخرالزمان را تبدیل به احمسق ترین و مفلوك ترین زن تاریخ کرده است: يك برده تمام عیار 
جسمي و جنسي آنهم با افتخار! زن مدرن قرباني مکر و ریاست احمقانه خویش است! رياستي مضحك و 
ترسك وارا 

مسر وار؛ 


۶ - این رساله اگر غيرت الهي زن را تحریسك و احیا نکند و فرادش را بر علیه جهل و جنونش 
درنیاورد بايستي بر مرگ تاريخي اش فاتحه اي خواند و رفت, 


۷ زن اگر قلباً موّمن باشد يعني دل زنده باشد از شوهرش, دل و محبتش را مي طلبد نه دنیایش راا 
يعني ریاست عاطفي و قلبي مي جوید نه ریاست دنيوي و نمايشي! 


۸ ولایت پذيري زن از شوهر. عین محبت پذيري و محبت طلبي از شوهر است که منجر به پذیرش 
همه مسئوليتهاي دنيسوي زن مي شود تازن دل و روحش را آلوده دنا و شفاوتهاي آن نسازد و همیشه 
چشمه رحمت و عصمت باشد براي همسر و فرزندانش! زن اگر عاقل باشد بايستي این مبادله را از 
شوهر التماس کند. و زن مومنه چنین است. 


۹ پس اگر زني محبت ناپذیر و ولایت ناپذیر است و آرمانش ریاست دنيوي بر شوهر است بي شك 
دلي کافر و شقي دارد و بايستي فکري به حال ماهیت خود کند اگر به لحاظ عقلاني این معارف را درك و 
تصدیق مي کند. و این تبدیل و تحول قلبي جز توبه راه و رسم ديگري ندارد» توبه از شقاوت و رویکرد 


به رحمت و محبت! 


۰ بي تردید زن مدرن قلباً ک‌افرتر از زن سنتي نیست بلکه این شقاوت کهن در عصر جدید امکان 
جولان و ظهور و بروزي آشکار بافته و تبدیل به ايدنولوژي شده است و آن به قدرت تكنولوژي است. 


۱ - مدرنیزم عرصه ظهور و قیامت باطن پنهان زناشوني در طول تاریخ است. پس زن مدرن باطن 
خود را در مقابل رویش نظاره گر است پس حجت تمام است و این آسنانه انتخاب است که آیا این شقاوت 
و کفر و جهل را مي خواهد و یا از آن توبه مسي کند و سرنوشت خود را تغیبر مي دهدا يعني دیگر كسي 
نمي تواند خود را بفریبد و شقاوت خود را لباس سعادت و محبت بپوشاند. شقاوت مدرن يك شقاوت خود 
آگاهانه و عمدي و انتخابي است. 


۲ و این رساله همه ابعاد و اعماق و اسرار زناشضوني را عیان و بیان کرده است. زین پس هر که 
خود بخواهد به راه هدایت یا ضلالت مي رود. قرآن- و لذا امروزه آنکه آگاهانه راه کفر و شقاوت را 


برمي گزیند بر لشکریان شیطان وارد شده و از اولياي شیطان مي شود. 


۳ زني که ولایت و محبت شوهر را نپذیرد و تن به احکام الهي ندهد امکان مادر شدن را هم به لحاظ 
ماهیت از دست مي دهد يعني نمي تواند به فرزند خود مهري داشته باشد. و چنین زني که نتوانسته 
شوهرش را ببلعد و بنده خود سازد تمام تلاش خود را براي بنده سازي فرزندش بکار مي گیرد و لذا 
تبدیل به شقي ترین زن نسبت به فرزند مي شود و براي بنده و مرید خود نمودن فرزندانش دست به هر 
جرم و جنايتي مي زند. و امروزه شاهد ظهور چنین زناني در سراسر جهان هستیم که چگونه سرچشمه 
رحمت خدا تبدیل به کانون اشد شقاوت و ستم و جنایت شده است. اخبار به قتل رسیدن بچه ها بدست 
مادران (به قصد نجاتشان) يك نمونه از این جنایات است که البته این بچه كشي هم از ایثارشان است؟! 


۴ - اینجانب شاهد درد دل و اعتراف زنان بسياري بسوده ام که متحیرند از نفرت عجيبسي که بچه 
هایشان از آنان در دل دارند که آغوش هر كسي را بر آنان ترجیح ميدهند. زیرا از مادران خود هیچ بوني 
از رحمت و محبت نمي يابند. مثل تشنگاني که بر لب چشمه مي روند و هیچ آبسي نمي یابند الا آتتش 
شقاوت و بخل و بي وجودی! زناني که جز شکار و بلعیدن شوهر و بچه هم و غمّي ندارند و در سوداي 
ریاست مي سوزند! این آتش عداب ولایت ناپديري از شوهر است. زناني که جز شوهران خود هر مردي 
را به دل خود راه میدهند چرا که نمي خواهند تحت اراده و ولایت شوهر باشند. اینان چه بسا حتي در 
رابطه جنسي هم تمام تلاش خود را مي کنند تا شوهر بر دلشان رسوخ نکند. و این زمینه زناي باطني 
نفرت مي یابد و این سرآغاز طلاق باطني است که موسوم است به طلاق عاطفي! 


۵ - این اسرار مگو را عیان کردیم تا دیگر جاي هیچ بهانه اي نباشد و زن بداند که مشسغول ارتکاب 
چه جن‌ايتي در حق خویشتن است. جنایت يعني ابتلاي به جن و جن زدگي و جن پرستي که عذاب ولایت 
ناپذيري از شوهر است که بصورت انواع امراض عجیب و غریب جسماني و روانسي و جنسي بروز مي 
کند که معروف به بيماري هاي خاص زنان است که يکي از مشهورترینشان انواع سرطان و شبه سرطان 
پستان و رحم است که حاصل استکبار ویژه زنان است: استکبار زنانگي! زني که جوهر زنانگي خود 
يعني رحمت را از همسر و فرزندان خود دریغ نموده و از آن بعنوان حربه اي جهت سلطه و استکبار در 
خانه بهره مي برد. و سرطان هاي زنانگي به معناي استکبار و امپریالیزم و مونوپولي و كودتاي سلولي 
در ارگانهاي زنانگي است. در اين باب در کتاب «ماليخولياي پزشكي» به تفصیل سخن گفته ایم. 


۶ ناز زن که هویت ویژه و فطري اوست که ناز به دنیا است به معناي روي گردانیدن از دنیاء تبدیل 
به ناز در قبال محبت همسر شده است و این از اساس واژگوني زن است. و این ناز کردن به رحمت 
خداست و دريوزگي دنيساني که خداوند وي را از آن بي نیساز کرده است. يعني نازش را نیسازش کرده و 
نیازش را ناز! و اینست واژگوني کامل زن که از او دیسو بيرحمي ساخته که گاه شیطان را روسفید مي 
کند! و اینست جنايتي که زن مدرن در حق خود مرتکب شده است و طبعاً در حق بشریت! زیرا زن مهد 
دریافت رحمت خدا در عالم ارض و بثسریت است که از او آن رویگردان شده است و خود و خانواده اش 
را به قحطي و جهنم دچار نموده است. 

۷ اي زن» ابلیس در گوش تو چه نجوا نمود و چه تعليمي کرد و چه وعده اي داد که تو را ترغیب 
نمود تا پذیرش محبت و ولایت همسر را معامله و مبادله و مشروط به دنا نمودي که: در صورتي آنرا 
مي پذیرم که... 

۸ چه شد و با چه فلسفه اي محبت نازل شده از طرف خداوند در دل همسرت را به پشيزي گرفتي و 
انکار نمودي و خود به دريوزگي محبت در نزد هرزگ‌ان رفتسي؟ و شاید هم به تقلید از مرد (همسرت) 


خواستي نقش عاشق را ایفا كنسي از براي سانر مردان که: من هم عاشقم! این نیز جنون ديگري در 
عرصه برابري با مرد است! 

۹ براي عدم پذیرش ولایت همسر که پاسخ به محبت اوست. با محبت همسر را انکار مي کند و یا 
خودش هم دعوي عشق و محبت مي کند که: چیز مهمي نیست من هم دارم! ولي این ادعاي کاذب را 
نمي تواند به همسرش ثابت کند میرود در جاهاي ديگري به مردان نامحرم ثابت کند! 


۰ اصلاً دعوي برابري با مرد هم برخاسته از نجواي ابلیس است جهت عدم پذیرش ولایت مرد که 
منجر به انکار محبت او مي شود در یکسو و تقلید از او در سوني دیگر! و اين دو روي يك سکه است! 


۱ - حقیقت اینست که رحمت و محبت نهفته در فطرت زن فقط در صورتي احیاء و خلاق و شکوفا مي 
شود که زن در قبال محبت مرد (همسر. پدر و...) ولایت او را هم پذیرا شود و دچار آن مکر و بازي 
ابليسي نشود. ولي زن که این ولایت و محبت را انکار کرده به بازار عشق بازي و نمایشات عاشقي مي 
رود تا ثابت کند که او هم آنرا داراست و نيازي به محبت مردش ندارد که بخواهد ولایتش ش را پذیرا شود. 
و در اين مکر و انکار و بازي با عشق است که تباه شده و بدام مي افتد و چشم که مي گشاید دیگر اشري 
از محبت مردش را نمي یابد و عصمت و شرف خود را هم باخته است. 


۲ چه بسازن وقتي محبت همسرش را مي بیند بناگاه دچار اين القاي شیطان مي شود که گوني: من 
اصلاً ذاتاً محبوب و معشوق همه مردان عالم هستم و هر که را اراده کنم مفتون و مجذوب خود مي سازم 
پس چه لزومي دارد که ولایست شوهرم را بپذيرم. مگر عسق قحطي است و نویرش را آورده... اینن 
اندیشه و آمسوزه ابليسي در گوش زن است که او را ناخواسته به قلمرو خیانت و نابودي مي برد تا 
ادعاي كذاني خود را اثبات کرده باشد! و معمولاً خيلي دیر متوجه این فریب و جنون مي شود که: عشق 
و محبت. كالاني نیست که در بند تنبان نهفته باشد بلکه بزرگترین هدیه خدا به زن است که در دل مردش 
نهاده شده است و در صورتي به آن دست مي یابد و خودش هم محب مي گردد و دوست داشتن مي 
آموزد که ولایت شوهر را صادقانه پذیرا شود يعني به کانون محبت که خداست متعهد گردد! 


۳ بي تردید زن کافردل (که حتي ممکن است اهل نماز هم باشد) در قبال محبت همسر دچار وسوسه 
شیطان مي شود تا این لطف الهي را تبدیل به بند تنبان خود نموده و بر گردن شوهر آویزد و او را بنده 
خود سازد. این همان طنابي است بر گردن همسر که با یکدیگر به جهنم مي روند به قول قرآن کریم! 


۴ - بي تردید زن کافردل در قبال محبت همسر کم مي آورد و چه بسا احساس حقارت مي کند. ولي 
اگر به نفس خود فانق نیاید و خود را مطیع محبت همسر نکند و بلکه از این حقارت و بخل نفس پيروي 
کند این محبت را از دست مي دهد و آنگاه به قحطي افتاده و دست به كارهاي خطرن‌اكتري مي زند و آن 
تحريك غیرت شوهر است و. .. که اگر ادامه یابد بناگاه خود را در حال خیانت مي یابد! و این پایان کار 


است . 


۵ - آنچه که دیدید و شنیدید و فهمیدید کل راز بدبختي زن و آموزه شیطان در اوست و علت العلل همه 
فلاکتها و هلاکتها و خبانتها و جنايتهاني که در قلمرو زناشسوني پدید آمده است. این بزرگترین ابللیس 
شناسي عرصه زناشوني است که اگر این ابلیسیت را از نفس خود راندي بر بدبختي خود فانق آمدي و 
زندگیت را نجات دادي! ولي اگر هنوز هم نجات خود را مشسروط به مسائل و نواقص شوهر ميداني بدان 
که هنوز هم در دام شيطاني و بر وعده هاي او و بازيهاي خود امید داري که در اینصورت دیدار به 
قیامت کبرا! 


۶ از اهمیست وجودي ولایست پذيري زن از سك مرد در جهت تکامل وجود زن همین بس که حضرت 
مریم که به اذعان قرآن کریم برترین زن عالم است حتي پس از ازدواج با روح القدس که گوني ازدواج 
با خود خدا تلقي مي گردد باز هم خداوند حضرت مریم را مکلف نمود تا با يك مرد بشري ازدواج کند 
وگرنه حضرت مریم پس از آن وصال آسماني و مادر شدن به واسطه عيسي روح الّه چه نيسازي به 
ازدواج با يك انسان خاكي را داشت؟ 


۷ بي تردید براي زني که باروح خدا هم آغوشي کرده و آن را به بار آورده و جسمانیت بخشیده. 
ازدواج با يك مرد خاكي بغایت شاقه و تلخ و ناگوار است. پس در اینجا يك حق و ضرورت برتري در کار 
است که يك انسان بايستي با همجنس مخالف خودش ازدواج کند و ولایتش را گردن نهد تا انسان کامل 
شود. از این امر حیرت آور درمي يابیم که تا چه حدي این احساس و ادعاي بسياري از زنان متدین باطل 


۱۸ 


است که مي پندارند اطاعت از خدا و دینش آنها را از اطاعت شوهر و پذیرش ولایت او بي نیاز مي کند. 
به همین دلیل است که چه بسا شاهد شقي ترین و کافردل ترین زنان در جماعت اهل دین و ایمان هستیم. 
نخت عنوان این توجیه که گوني اطاعت از خدا موجب معاف شدن از اطاعت و ولایت شوهر مي شود. 


۸- پس واي بر زن‌اني که دین و عبادات را پناهگاه و توجیه گریز از ولایت زناشوني کرده اند که 
عین فرار از حکم خدا و قرار در آغوش ابلیس است. و معلوم نیست که با چه توجیه و چه سندي در 
مسیحیت. رهبانیت بخصوص براي زنان پدید آمده است در حالیکه حضرت مریم که خود به وصال حق 
رسیده بود به امر خدایش تن به ازدواج داد. 


۰۹و آن زني که شوهرش را در شأن خود نمي داند که بخواهد ولاستش و بلکه محبتش را بپذیرد 
مشغول جنگ با خداست زیرا خداوند شوهرش را از جنس نفس خود او برگزیده است. 


۰و اما آیا براستي این چه رازیست که تقریباً اکشر قریب به اتفاق زنان. شوهران خود را در شأن 
خود نمیدانند و بر این باورند که حقشان ضایع شده و قدرشان در کاننات ناشناخته مانده است؟ از کجا 
چنین پندار شيطاني پدید آمده است؟ 


۱ و اتفاقاً چنین احساسي را زن‌اني شدیدتر دارا هستند که از محبت بيشتري از جانب شوهرشان 
برخوردارند و شوهران مهربانتري دارند.آیا چنین نیست؟ پس اگر چنین است که هست در اینجا غایت 
حماقت و شیطنت است که رخ نموده است با این نجوا و منطق شيطاني که: نگاه کن که شوهرت چقدر 
دوستت مي دارد و حرمت و عزتت مي نهد! پس پر واضح است که تو برتر و بهتر از اوني زیرا تو او 
را دوست نمي داري و فقط اوست که تو را دوست مي دارد زیرا مي داند که تو برتر از او هستي پس 
مبادا ولایت و امر او را اطاعت کني! پس به او و محبت او ناز کن تا بیشتر از این منت تو را بکشد و 
قدرت را بداند و تحت فرمان تو درآید و مرید اراده تو شود و... 


۲ زن ک‌افردل و ولایت ناپذیر پس از مدتها شك و تردید و تجسس و تحقیسق در راز محبت شوهرش 
بناگاه به این کشف بزرگ مي رسد که جز پانین تنه هیچ راز ديگري در کار نیست و از اینجاست که تن 
فروشي زن به شوهرش شروع مي شود به روشهاي گوناگون. 

۳- پس بدان که اینهمه ترديدهاي جنون آمیز نسبت به محبت شوهر و آنهمه مكرهاي شيطاني و 
حماقتها و حقارتها در قبال این محبت که يك هدیه آسماني براي زن در دل مرد است عذاب ولایت ناپذيري 
و اطاعت ناپذيري از شوهر است و فقط در این ولایت است که بتدریج دل زن هم محب شوهر مي شود 
در غیر اینصورت از بي محبتي خود در قبال محبت شوهر تا سر حد نابودي به پیش مي رود و این نیز 
راز ديگري از بدبختيهاي زن بود که آشکار شد و حجّت نیز بر او تمام گردید. 


۴- احساس حقارت زن ولایت ناپذیر در قبال محبت شوهرش گاه به جاني مي رسد که به يساري 
شیطان با خود مي گوید: «این شوهر تو اصلاً در شأن تو نیست که بخواهي دوستش داشته باشيء پس 
برو و با مرد ديگري ثابت کن که تا چه حدي مي تواني عاشق باشي...» و بدان که بخش عمده زنان 
مدرن در دام اين فلسفه شيطاني افتاده و نابود مي شوند.. ۱ ۱ 


۵ - و اما در نقطه مقابل چه بسا زناني را مي بيني که داراي شوهراني شقي و کافردل و هرزه و فاقد 
کمترین محبتي به زنان خود هستند و در عوض این زنان مطیع و بنده این شوهران هستند و به آنان 
افتخار هم مي کنند. آیا ندیده اید؟ 


۶ و امايك باور فمينيستي در عصر ما در میان زنان غوغا مي کند که نوعي ايدنولوژي است و آن 
اینکه: ازدواج دشمن عشق است پس نتیجه اینک» عشق را بايستي براي قبل از ازدواج گذاشت و عقل را 
هم براي ازدواج؟! البته منظور از عقل همان تجارت است! 


۷ - و اما این عشقي که با ازدواج سازگار نیست و ازدواج دشمن آن تلقي مي شود چه پدیده ایست؟ 
ایین همان بازي با عشق و عشق بازي بمعناي تناتر عشق و تعشیق و عشق نماني زن با مردان است که 
عمر هريك از این به اصطلاح عشق ها. چند ماهي بیش نیست که بتدرج کوتاه تر هم مي شود تابه 
عشق هاي يك شبه مي رسد. به اینجا که رسید نوبت ازدواج مي رسد که بايستي عاقلانه باشد يعني 
تاجرانه! 


۸ و اما لذت شيطاني آنچه که در اندیشه زن فمینیست موسوم به عشق است چیست؟ این قلب 
شیطان شناسي عشق و عشق شيطاني در زن است که تمام شرف و عصمت و انسانیت را در او نابود 
مي کند و چنین موجود نابوده اي تازه به یاد ازدواج مي افند! 


٩‏ چه بسادختري بسیار متشرع و با حجاب و عفاف تمام سالهاي جوانیش را صرف بدام انداختن 
مردان و ابتلاي آنان بخود مي کند و همه را بازي مي دهد و سر مي دواند و چه بسا دست احدي هم او 
را لمس نمي کند و با بکارت و عفت جسماني کامل بالاخره به خانه شوهري مي رود بادل و جاني که 
تماما به اشغال و تسخیر دهها مرد درآمده است و هیچ فضاي خالي براي شوهر باقي نمانده است. فقط 
در چنین وضعيتي مي توان به اصلیت شیطان عشق و عشق بازي در زن پي برد که کمترین شهوانیت و 
فسق ظاهري هم دخالت ندارد. البته بسیار بعید است که دختر در چنین بازي شيطاني با عواطف مردان 
جوان. بتواند جان و تن سالم بدر ببرد و در جاني بدام مي افتدا! 


۰ چه بسازن شوهر داري که تن و جان به ولایت همسر نداده است و همچنان به نظرب‌ازي با 
مردان روابط اجتماعي خود ادامه مي دهد و دهها مرد را در دام نفس خود دارد و از این ابتلاء داراي یك 
لذّت شيطاني ویژه اي مي شود. که البته ادامه این وضع بالاخره در جائي چنین زني را به دام خیانت مي 
اندازد علیرغم اراده اش! این عین زناي باطني است. راز و معناي زناي باطني در زن چیست؟ این همان 
معناي عشق بازي در اندیشه فمینیزم است! 

۱ - اراده بسه پرستیده شسدن بجاي خدا در مردان: اینست سرالاسرار همه بي حجابیها و هرزگيهاي 
پنهان و آشکار و هزار لاي زن که حتي در لباس دین و عفاف هم مي تواند با نیم نگاه و نیم جمله اي دل 
از مردان ببرد همانطور که خداوند در کتابش به زنان موّمنه مي فرماید که: صداي خود را لطیف نکنید 
براي نامحرمان! 


۲ زن در حالیکه به گمان خود مي پندارد که اينك دهها مرد را پرستنده خود نموده است خود اوست 
که دهها شیطان و خناس را بر جان و دل خود وارد کرده و به تسخیرشان درآمده و تادم مرگ از آنها 
رهاني ندارد و در زندگي زناشضوني همه این مردان در رابطه با شوهرش حاضر و فعال مسي شوند و 


زندگیش را نابود مي کنند در جهان نامرني که جز خود زن از آن آگاه نیست! و این مکر خداست با مکر 
زن! 

۱۶۳ - تمام بدبختي زن اینست که مي خواهد خدا باشد و پرستیده شود و مرد را بنده و برده و مفلس و 
ذلیل خود سازد و نابود کند. زن کافردل به دوست داشته شدن و محبت مرد قانع نیست و بلکه این امر در 
نظرش مضحك و بلکه ضد ارزش است و لذا همواره با آن به تردید مي نگرد و انکارش مي کند و با آن 
مکر مي ورزد و آنرا حربه بندگي مرد مي کند. اینست که اکشر زنان دوزخي هستند و اکثر دوزخیان هم 
زن هستند بقول رسول اکرم ص 


۴ زن کافردل در محبت مردش شقاوت خودش را مي بیند و بجاي اینکه توبه کند و سر تسلیم به 
محبت مرد فرود آورد آنرا به بازي و مکر و انکار مي گیرد تا نابودش کند. 


۰۵ در اکثشر قریب به اتفاق موارد مرد با زني ازدواج مي کند که دوستش داشته باشد پس بعید است 
که مردي فاقد حداقل همان محبت غريزي به زنش باشد معامله اي که زن با این محبت مي کند سرنوشت 
زناشوني را معین مي کند. و لذا سرنوشت نهاني هر زناشوني در دست زن است و این امر در تجربه 
بشسري مسلم شده است که در همه ادوار تاریخ وجود داشته است. و زن مدرن بدلیل امکانات و حقوق 
معيشتي و اجتماعي و حرفه اي که بدست آورده از این اراده و اختیار سرنوشت سازش غایت سوء 
استفاده را نموده و لذا در بدترین شرایط تاريخي خود بسر مي برد و در ذلّت بارترین موقعیت قرار گرفته 
است و گوني بازنده نهاني هموست. و اینکه در اين رابطه مرد چه مي کند و تاچه حدي به وظایف خود 
عمل مي نماید و وفادار است امریست که در سانر آنارمان به تفصیل به آن پرداخته ام و ایين رساله 
مختص زن و مسانل اوست. و انسان خردمند كسي است که در هر رابطه اي خودش را علت سرنوشت 
خود بداند زیرا با فرافكني سرنوشت خود بسوي دیگران چيزي عایدش نمي شود. 


۶ این یك قاعده الهي و قانون وجودي و تجربه عقلاني است که در هر رابطه اي آنکه عذاب مي 
کشد همو مقصر و گناهکار است. هر که اين حق را درك و تصدیق کند راه توبه و نجاتش را مي یابد. 


۷- در فرهنگ حاکم بر زن رسم بر این است که هرچه که مهربانتر و ایشارگرتر و حق شناس تر باشد 
گوني مظلومتر و بدبخت تر و معذب تر مي شود و این مظلوم نماني شيطاني حاکم بر زن يکي از علل 
بدبختي و شقاوت تاريخي اوست که هر راه توبه و اصلاح و نجاتش را بسته است. و این يك قانون ضد 
حق و ضد عدالت و خلاف رحمت خداست و آشکارا تهمتي به خداست. و زني که به این واژگونسالاري 
خود بیدار شده و توبه کنسد و اینن شیطان مظلوم نماني و ايشارگري دروغین را از خود طرد نماید بسر 
سرنوشت خود مسلط مي شود و اراده و حسق الهي خود را مي یابد و از عمري دريسوزگي و التماس و 
مظلوم نماني و موش مردگي بر آستان مردان مي رهد. 


۸ - از منظر عقل و وجدان و حقوق الهي بشر. تن دردادن به مظالم و مفاسد مرد و شريك جرم و 
تبهک‌اري او شدن نه تنها از رحمت و ایشار او نیست که از شقاوت و ستمگري متقابل اوست که او را در 
مقابل ستم مردش تسلیم کرده و شريك ظلمش ساخته است و خداوند او را موّاخذه مي کند. 


ستم بري و ظلم پذيري در فرهنگ بسياري از زنان جهان نوعي عشق و ایشار و انسانیت تلقي مي 
شود که یك ارزش ضد ارزش است و خداوند بر عذاب چنین زنسي مي افزاید. زن باید این طرز فکر 
شيطاني را از خود بزداید. 


۰ بنده از ستم بري و ظلم پذيري حیرت آور برخي از زنان در قبال شوهران خود عمري در حیرت 
بودم تا اینکه با تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدم که این زنان به مراتب از شوهران ظالم خود 
ظالمترند و با پنبه سر مي برند و در لباس مظلومیت مشغول شرارت و فساد هستند و مي پندارند که همه 
اطرافیان را هم فریب داده اند ولي عذابي که مي کشند رسوا کننده آنهاست. 


۱۷۱۱ - ستم بري و ظلم پذيري زن در قبال شوهر تحت عنوان ایشار بخاطر بچه ها دروغي است که 
خودشان بر آن واقف هستند و معمولاً عاقبت بچه هاي این زنان از آنان انتقام مي ستانند و رسوایشان 
می کنند. 


۲ بزرگترین قرب‌اني زناشوني ناهنجار و ظالمانه و پرتشنج خود فرزندان هستند. و اتفاقاً اگر براي 
نجات فرزندان از هم جدا شوند به ایشار نزدیکتر است تا اینکه براین ظلم بمانند و از یکدیگر انتقام بستانند 


و بچه ها را قرباني این انتقامجوني خود سازند. تجربه نشان داده که این به اصطلاح زنان ایشارگر» اسوه 
هاي شقاوت و بيرحمي نسبت به فرزندان خود هستند و براي تصرفشان دست به هر جنايتي مي زنندا 


۳ اگر زن براستي قصد توبه و نجات روح خود را داشسته باشد بايستي ابلیس ايشارگري و مظلوم 
نماني و شهید سازي از خودش را بشناسد و آنرا لعشت کند. این مکتسب اصالت ذلت و فلاکت است و 
تهمتي آشکار به خداست. این زناني که سرنوشت و بخت بد خود را لعنت مي کنند در واقع مشغول جنگ 
با خدا هستند و همه مظالم خود را لباس ایشار پوشانیده و در واژگوني کامل به سر مي برند و دیوانه 
شده اند! 


۴ كسي که ستم بري و ظلم پذيري و ذلت پرستي را افتخار و ایشار و فداكاري و عشق نامیده خود 
شیطان در صورت بشر است. و متأسفانه این يك هویت مزمن و تاريخي براي زن در سراسر جهان بوده 
است که يکي از شیطنت هاي کهنه و عمیق زن است که تبدیل به هویت و يك عادت تاريخي شده است و 
تا زن از ابن لباس ابليسي بیرون نیاید نه دین دارد و نه دنیا و مورد طرد و لعن خدا و خلق است. و 
بدترین صورت این شیطنت آنست که لباس قداست و مذهب بر تن کرده است و قدیس مي نماید. اینن 
همان مذهب «زار» است که يکي از چهارکن ظلم بشر مي باشد: زر- زور- تزویر- زار! خداي چنین 
مذهب و مسلكي يك میرغضب شقي و ظالم و ظلم پرست است که فقط بندگان بدبخت و مفلوك و ذلیل و له 
شده را دوست دارد! پس بدان که این پیروان مذهب زار بزرگترین دشمن رحمت و عدالت حق هستند و 
خدا هم آنها را در دو دنیا عذاب و رسوا مي کند! 


۵- این را بدان که آن زني که در قبال زندگي زناشوني احساس ایشار به شوهر و فرزندانش را دارد و 
تنها علت همزيستي اش این احساس است يك شیطان در صورت بشر است شيطاني که در هویت گردن 
شكستگي و مفلسي و موش مردگي مشغول کار است. این شیطنت تاريخي زن در جوامع سنتي است. و 
معمولاً همه اعضاي خانواده از چنین زني نفرت دارند زیرا او با چنین نگاه و احساسي جز تحقیر و له 
کردن اعضاي خانواده کار ديگري ندارد که از خودش يك خداي مفلس و ذلیل ساخته است و خودش را 


۰ 2۰ 


اینگونه در خود مي پرستد! این آخرین ترفند اراده به پرستیده شدن در زن است آنگاه که هیچ ابزار و 


۳۱ 


بهاته ديگري در اختیار نداشته باشد. این نوع زنان جز کینه و انتقام از همسر و فرزندان خود هیچ 
اندیشه و احساس ديگري ندارند و نابودي خانواده آرزوي آنهاست چرا که او را نمسي پرستند! پپس او 
خودش را اینگونه مي پرستد! بنگر که تا کجاست پليدي و شقاوت و کفر و شیطنت و خودفريبي بشر! و 
اينکه چرا عاقبت تاريخي زن در آخرالزمان به اینجا رسیده است! 


۶ کم فروشي و گران فروشسي و احتکار زن در قبال رحمتي که خدا در وجودش براي همسر و 
فرزندانش به ودیعه نهاده است. تا آنجا که این رحمت را که بي هیچ زحمتي مي تواند به اعضاي خانواده 
برساند شرط پرستش خود و بندگي همسر و فرزندانش قرار مي دهد و اینست منشاً شقاوت و بدبختي و 
عاقبت فلاکت بار زن! «آنانکه امانتهاي الهي را به اهلش مي رسانند...» قرآن- و زن این امانت الهي را 
به اهلش نمي رساند که چنین قحطي زده و مفلوك مي شود. 


۷ بي تردید که همه زنان اینگونه نیستند وگرنه تاکنون نسل بشر بر افتاده بود. ولي از آنجا که این 
کتاب به اسیب شناسي و علل بدبختي هاي زن مي بردازد لاجرم بايستي اینهمه زشتي و ستم معلوم و 
فهم گردد. زیرا درمان بدون شناخت علل بيماري محالست! 


۷/۸" - کسي که با احساس ایشار نسبت به اعضاي خانواده زندگي مي کند در حقیقت تمام وجودش منتي 
بر يکايك افراد خانواده است و این منت منشاأً تولید کینه و نفرت اعضاي خانه به فرد ایشارگر است و این 
عین حق و عدل است. زیرا فرد حامل ایشار بلاوقفه مشغول تحقیر دیگران است و این تحقیر و توهین به 
طور طبيعي در قلوب دیگران ایجاد انزجار مي کند بي آنکه بخواهند! این قاعده در کل جامعه نیز مصداق 
دارد. 


۹ - حقیشت حقیقت اینست که خداوند احدي را محتاج ديگري نیافریده است و به همه رزق مي دهد اعسم از 
رزق مادي و عاطفي! ولي براي امتحان بشسري و به دلیل واقعه خلافت و جانشيني بشر به جاي خدا در 
عالم ارض. این رزق الهي در نزد افراد بسري به امانت و ودیعه نهاده شده است و لذا انسانها بر حسب 
ظاهر از دست همدیگر رزق مي خورند و از نزد قوب یکدیگر مشمول رحمت و محبت حق مي شوند و 
این امتحاني بزرگ براي بشر است نا از این بابت خودش را خدا نپندارد و دیگران را بنده خود نخواهد. 


ولي متأسفانه در حریم خانواده. اکثر مردان به دلیل رزق مادي که به خانه مي آورند و زنان هم بدلیل 
رزق عاطفي» هسدیگر را بنده و پرستنده خود مي خواهند و چون چنین امري محکوم به ابطال است پس 
نتیجه نهايي جز کینه و منت و احساس ایشار و تحقیر و عداوت و سوء تفاهم نیست. و همه اینها حاصل 
خدانشناسي و خودنشناسي است که موجب انواع شرك مي باشد و شرك هم ظلم عظیم است که عذاب 
الهي را واجب مي سازد به قول قرآن کریم. 


۰ و هیچ ظلمي بزرگتر و نابخشودني تر از این نیست که آدمي بواسطه عواطف و نيازهاي عاطفي 
دیگران را بنده و پرستنده خود بخواهد. و این اساس همه ظلمهايي است که زن در خانه مرتکب مي شود 
که از لطیف ترین ستمها و شرکهاست و به راستي ظلم عظیم است و مستوجب عذاب الهي که اکشر زنها 
به آن دچارند. شسوهر و فرزنداني که تو را دوست مي دارند و از تو توقع عاطفه و رحمت دارند و تو 
بخواهي بدین وسیله آنها را بنده و مرید خود سازي: اینست ذات ظلم زنانه و علت همه فلاکتهایش در 
طول تاریخ تا به امروز که قیامت این ظلم برپا شده است که آخرین مهلت توبه و اصلاح سرنوشت است! 
والسلام- 


علي اکبر خانجاني 


شهریور ۱۳۹۲ 


